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Abstract 

Seven Pendants (Moallaghat -e Sab’eh) is one of the great cultural treasures of mankind and one of 

the honors of the history of Arabic literature and literature. Iran has been influenced by Arabic 

language, literature and culture due to its proximity to Arab lands. Although this effect is reciprocal 

and profound; But undoubtedly the influence of Arabic literature on the poets of the early periods of 

Persian literature has been deeper and greater. One of the main objectives of this research is to analyze 

and compare the poems related to the description of Atlalal and Deman in Seven Pendants with the 

poems of four of the most prominent poets of Khorasani style; That is, Ansari is Manouchehri 

Damghani, Amir Moezi and Naser Khosrow. In this research, the author intends to study, analyze and 

describe the duration and duration in the commentaries of Mo’laghat -e Sab’eh and prominent poets 

of Khorasani style in a descriptive-analytical manner and as a library tool. The vast majority of 

scholars who have written about the influence of Persian poetry on Arabic poetry in the category of 

description of Atlal and Daman agree that Iranian poets have followed the poetry of Arab poets and 

well-known Arab poets. They have used the background as a model for their work. The results of the 

research indicate that Persian poets, like Arab poets, have not been able to convey the feeling of 

sadness and separation of the lover from seeing the audience to the audience and have failed in this 

way and in this type of literature, their poetry has resulted in nothing but rhetoric. 
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 تخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی -فصلنامة علمی

 آبادگروه زبان و ادبيات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف

 8-25، ص. 1400 تابستان، نهسی و دهم، شمارۀ يازسال 

 
 مقاله پژوهشی

 

 و شعر عرب خراسانی سبک برجستۀ در شعر شاعران دمن و مقایسه و تحلیل اطلال

 
 1سرحدی لیحسینع

 )نویسندۀ مسئول( 2زادهمسعود اکبری

 3مصطفی سالاری

 
 چکیده
 جواریهم ليلد به ايران کشور .است عرب ادبيات و ادبيات تاريخ از افتخارات و بشر بزرگ فرهنگی هایگنجينه از يکی سبع معلقات

 ادبيات تأثير مانگبی اما است؛ عميق و متقابل ،تأثير اين اگرچه تأثير پذيرفته است. عرب فرهنگ از زبان، ادبيّات و عرب هایبا سرزمين

 ةمقايس و تحليل پژوهش اين اصلی اهداف از يکی .تر بوده استبزرگ و ترعميق فارسی ادبيات آغازين هایدوره شاعران بر عرب

 منوچهری ری،عنص يعنی خراسانی؛ سبک شاعران ترينبرجسته از تن چهار شعر با سبع معلقات در دمن و اطلال توصيف به مربوط اشعار

ای  به هتحليلی و ابزار کتابخان –نويسنده در اين پژوهش درصدد آن است تا به شيوۀ توصيفی . است ناصرخسرو و اميرمعزی دامغانی،

 که حقّقانیم اتفاقبه قريب خراسانی بپردازد. اکثر سبک برجستة شاعران و سبع معلقات در دمن و اطلال توصيف و تحليل بررسی،

 ايرانی شاعران که اندمتفق نظر اين در اند،کرده فرسائیقلم دمن و اطلال توصيف مقولة در عربی شعر از فارسی شعر تأثيرپذيری ربارۀد

 زمينه اين در عرب سرشناس شاعران شعر و از اندبوده عرب شاعران رودنباله معشوق خانة هایبازمانده به مربوط اشعار سرودن در

 عرب، اعرانش مانند اندنتوانسته فارسی زبان اند. نتايج پژوهش حاکی از آن است که شاعرانکرده استفاده خود کار نمونة و الگو عنوانبه

 حاصلی جز ادبی، شعرشان نوع اين اند و دربوده ناکام راه اين در و دهند انتقال مخاطب به را اطلال ديدن از عاشق فراق و اندوه حس

 .است نداشته گويیتکلف

 . دمن، امير معزی، منوچهری، فرخی، ناصر خسرو و اطلال خراسانی، سبک سبع، معلقاتها: کلیدواژه 
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 مقدمه. 1

زبان اند. شاعران فارسیاز اسلام، تحت تأثير زبان و ادبيات عربی بوده شماری از شاعران دورۀ آغازين ادبيات فارسی پس

 اند.تحت تأثير اشعار شاعران عصر جاهلی و هم ادبيات پس از اسلام و شاعران مخضرم قرارگرفته

که همواره ای گونهای بر خواننده و شاعران بزرگ فارسی و عربی داشته است بهشعر و ادبيات پيش از اسلام تأثير گسترده

پرداختند. منظور از دادند و شاعران در اين زمينه گاه باهم به  رقابت میها را موردنقد و تحليل و تضمين قرار میآثار آن

و به  بها و باارزشمعلقات سبع، هفت قصيدۀ معروفی است که برای مردم و دوست داران ادبيات پيش از اسلام بسيار گران

 نوشتند. معلقاتطلا میبا آبرا  هاآن پيش از اسلامهای عربمعروف است؛ يعنی قصايدی که طلا(  از ذهب به معنیمذُهّبات)

)مرواريد  السموط( و طولانی ۀهفت قصيدهای ديگری همچون سبعة معلقه و السبع الطِوال) هفت قصيدۀ بلند يا سبع دارای نام

 ه کشيده( است.به رشت

ها را آوری قصائد آنوی بعد از جمع. آوری نمودکه اين قصائد را جمع است اولين کسی ،حماد راويهمشهور است که 

 روايت است که وی گفته اين اشعار زيباترين اشعاری»ناميد. « المُعلََقَات»ناميد، همچنين گويند: آن هارا « القصائد السّبع الطِّوال»

گان . ادباء و نويسندگفتمی« المعلقات السموط»، عرب دوران جاهليت به چنين قصائدی است گفتهاست که تاکنون عرب 

ای ادباء، گاهی نام قصيده اب وکتّ بوده است، ولی بعضی از نويسندگان و« دَه قصيده»عرب برآنند که اين قصائد در اصل 

 ست. نويسندهاند، لذا در کتب قديمه از هفت قصيده نام برده شده اۀ ديگری را اهمال و رها کردهاند، و گاهی نام قصيدآورده

 دمن و اطلال يفتوص و تحليل بررسی، به ایکتابخانه ابزار و  تحليلی – توصيفی شيوۀ به تا است آن درصدد پژوهش اين در

 .بپردازد ناصرخسرو و اميرمعزی دامغانی، منوچهری عنصری، خراسانی يعنی سبک برجستة شاعران و سبع معلقات در

اکثر قصايد ادب جاهلی در معلقات سبع است که در شعر فارسی وارد شده است.   های کليدیواژۀ اطلال و دمن از واژه

گردد که ساختار اين قصايد جاهلی و بدوی نيز بر اساس زندگی شاعران با وقوف بر اطلال و دمن و مويه بر آثار آن آغاز می

مان زبان از هی بوده و شعرای فارسیتحت نفوذ و تأثير شعرای تاز ،عرب بوده است. شعر و ادب فارسی در اين نوع ادبی

ای ساخت و بافت قصايد جاهلی ساخته و حتی عبارات و مضامين کليشهة آغاز شعر فارسی، بسياری از اشعار خود را بر پاي

 . اندها را به قصايد فارسی وارد نمودهآن

 

 پیشینۀ پژوهش .1-1

 و سبع معلقات در دمن و اطلال توصيف و تحليل بررسی،» ع موضو با رابطه در تاکنون شدهانجام هایبررسی به توجه با

 است. شدهانجام موضوع با مرتبط هايیپژوهش اما است؛ صورت نگرفته مستقل پژوهشی «خراسانی  سبک برجستة شاعران

 از: اندعبارت هاآن از برخی

 هاینگفره تأثير و مشترک مضامين یتطبيق بررسی»نامةکارشناسی ارشد با موضوع(، در پايان1395فرهمند، محمدرضا) -

 مدنیت و فرهنگی مشترک مضامين زمينة در شناختی نشانه هایبررسی ، دانشگاه خوارزمی، به«عرب شعر جاهلی بر جوارهم

 پرداخته است. عربستان جزيرۀ شبه جوارهم هایتمدن  و ملل ساير با اسلام آستانه در و اسلام از عرب قبل جهان

بررسی تطبيقی کارکرد رنگ در شعر فرخی سيستانی »موضوع با ارشد کارشناسی نامةپايان (، در1395مرجان)حسينی، شاه -

 جايگاه ، رنگسبع معلّقات و فرخی سيستانی قصايد در« به اين نکته اشاره کرده است که  ، دانشگاه بيرجند،«و معلّقات سبع

 هب و گرفته کمک رنگ از پروراند،می ذهن در آنچه کشيدن تصوير به برای شاعر اثر، دو هر در دارد. ایويژه و مهم بسيار

 پرداخته است. هاواژه خلال در رنگ با نقاشی به نوعی
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تأثير شاعران دوران سامانی و غزنوی از معلّقات »موضوع با ارشد کارشناسی نامةپايان ، در(1382)آذر، عبدالله طلوعی -

و مضمونی و زبانی شاعران مطرح دورۀ سامانی و غزنوی از معلّقات سبع مورد بررسی  ، دانشگاه اروميه، تأثير ساختاری«سبع

 قرار گرفته است.

به بررسی و مقايسة چند قصيده از  ،«تأثير منوچهری از معلّقات سبع»ای با عنوان(، در مقاله1382)طلوعی آذر، عبدالله -

ی و علل گرايش بيش از حدّ او به فرهنگ و ادب عرب نشان منوچهری با اشعار دورۀ جاهلی و ميزان تأثيرپذيری منوچهر

 داده شده است.

 مجلة دانشکدۀ «تازی و فارسی شعر در دمن و اطلال وصف»عنوان با ایمقاله در(. 1384)محمدی، احمد و زمردی، حميرا -

 مورد بحث پرداخته است.های محتوايی اشعار عربی و فارسی، تهران، به بررسی ويژگی دانشگاه انسانی علوم و ادبيات

 و کلمات توضيح همراه به شرح بدون ترجمة به است منحصر کتاب معلّقات سبع، اين ( ترجمة1377)آيتی، عبدالمحمد 

 چاپ از هم جدا عربی، کلمات شرح به مربوط متن نيز و آن ایترجمه متن و معلقه هر متن. معلّقات در پايان عربی لغات

 انتقالِ در امانت ترجمه، ادبيّت در ازای که هست هاآن در اجمال نوعی اما رساند،می را بيت هر ایمعن هرچند ترجمه. اندشده

 رعايت فدای متن ادبيّت و شده خودداری صريح هایاز معادل عبارات برخی ترجمه در بعضاً و نکرده رعايت را معنا عين

 است. شده آداب

ت و نشده اس دهيبا آن انجام شده باشد د یبا پژوهش حاضر و مواز قيقو د ميطور مستقکه به ی: پژوهشنکهيسخن آخر ا

معلقات بوده است.  یموضوعی هاتيظرف گريو د یبا موضوعات جانب یکل یها و مقالات و نقدهاهر چه هست، پژوهش

شعاع قرار بدهد  حتحاضر را ت قيکند و بتواند تحق انيرا ب یفارس اتيادب یمعلقات با آثار شعر یکه ارتباط موضوع یقيتحق

 نشده است. دهيد
 

 روش پژوهش .1-2

 اين. تاسانجام شده اثر فکری و محتوايی و تحليلتجزيه  با که است تحليلی_توصيفی پژوهش، اين لحاظ روش، از

با توجه به اهميّت تاريخی و ادبی اين  گرفته و خراسانی صورت سبک های چهار شاعر معروفبررسی سروده با پژوهش

 بکس برجستة شاعران و سبع معلقات در دمن و اطلال توصيف و تحليل آن است تا به بررسی، ع، نويسنده درصددموضو

 خراسانی بپردازد. 
 

 کلیات و تعاریف .2

 بر ادب جاهلی ایمقدمه .2-1

 مهم منابع از يکی همچنين و کندآگاه می دوران آن اقتصادی و تاريخی سياسی، اجتماعی، اوضاع از را ما جاهلی شعر

حقايق  سرتاسر شعر اين که برد پی توانجاهلی می شعر به دقيق نگاهی است.  با اسلام از قبل اوضاع از آگاهی برای تاريخی

 است.  داده مدنظر قرار را گرايی واقع و صداقت کمال زندگی جزييات و تفاصيل بيان در شاعر و است زندگی

 آن مانند و نسيب و غزل با را خود اسلام قصايد از پس شهرنشين شاعران نه کهآنگو يا مقدمه به شعر نظم در جاهلی شاعر

 است، اسلام از پيش قرن نيم ماندۀ باقی اشعار ارزشمندترين که معلقات و اشعار جاهلی از »اما نبوده، مقيد کردند،می آغاز

 محبوب از مانده جای به بر آثار گريه و منازل ذکر با را خود طولانی قصايد جاهلی، شاعران غالباً که گرددمی چنين استنباط

 (1/78: 1983)زيدان، « باشد. کرده آن اجتناب از جاهلی عصر شاعر بينيممی کمتر و کردند،می آغاز
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 سکونت جايی در و بوده کوچ نشين جاهلی قبايل اينکه چه رود،می به شمار طبيعی امری جاهلی شعر در اطلال ذکر

 ياد به محبوب، از مانده بر جای آثار ديدن با قبلی مکان به بازگشت از پس جاهلی شاعر »که نيست جيبع نميکردند. بنابراين

 و فخر چون خود اصلی موضوع به آن از بعد و بريزد، اندوه اشک ،ايام خوب آن رفتن دست از بر و خوب گذشته، خاطرات

 (1/99: 1989)البستانی، « بپردازد. غيره رثا و و حماسه

 و بوده فهم قابل و آسان بسيار گفتن نسيب، و اطلال بر گريه و جاهلی قصايد در اطلالی مقدمات انديشة اينکه مرغعلی

 و نداشته نظری آنها به جاهلی شاعر که رموزی کنند؛ تفسير اشاره و رمز را به آن کنندمی سعی پژوهشگران از برخی هست،

 به روانشناسی و فلسفه ديد از گذشته چند قرن از بيش آن عمر که شعری تنيس درست »است.  آنها خود اين القائات واقع در

 آن رايج فرهنگ و جاهلی عرب زندگی پرتو در را آنهای ويژگی و و موضوعات مقدمات و جاهلی شعر بايد و کرد؛ نگاه آن

 بار و بند بی شاعری که بينيممی کنيم، توجه آنان هایمقدمه و اشعار اين به درست اگر و داد قرار تفسير و بررسی عصر مورد

 يکسانند زنان تمام اينکه به اعترافش آن و رسدمی بينی پيش قابل نتيجة يک به خود مقدمة از چون امرؤالقيس بعد جولذت و

 (74: 2002)عوين، « اوست. گذشتة محبوبهای به او عشق مانند او به عشقِ و کندمی کوچ ديگر زنان او چون محبوب و

 جاری زبانش بر و برآمده وی دل از خودجوش به صورت و بوده جاهلی شاعر سرشت مطابق آغاز در های طللیمقدمه

 متمدن نزد شاعران در و سرشت؛ برحسب جاهلی شاعران نزد طلََلی مقدمة»است، معتقد رشيقکه ابن همانگونه و است گشته

 (.120: 2009)بدوی، « است. بوده عادت و تقليد حسب بر بدوی غير و
 

 درآمدی بر سبک خراسانی .2-2

 هجری ششم سدۀ هایميانه تا چهارم سدۀ اوايل از که بود فرارود و خراسان شاعران شيوۀ و سبک خراسانی، ادبی سبک

شعر اين دوره از نظر عناصر ادبی و بلاغی، تکامل . اندشده سروده سبک اين به فارسی زبان شعرهای نخستين. داشت کاربرد

شود با اين تفاوت که تشبيه است در ديوان شاعران اين عصر، تشبيه همراه با استعاره ديده می از شعر دوران سامانیيافته تر 

های غير تشبيه و ازرقی ها معمولا محسوس و ملموس است اما در شعر عنصریدر اشعار، اندکی بيشتر از استعاره است. تشبيه

های ن غلبه صنعتهای ادبی نيست، اما توجه شاعران به صنايع بديعی، بيش از دورهمحسوس نيز به کار رفته است. قرن پنجم، قر

قبل است. بيشتر صنايع لفظی معروف چون ترصيع و جناس و ردالصدر الی العجز و ردالعجز الی الصدر و امثال آنها در شعر 

از ديگران به صنايع لفظی توجه دارند. در  بيش و اسدی اين دوره آگاهانه به کار رفته است. بعضی از اين شاعران چون قطران

تا شود. دايره تلميحات نيز در شعر اين دوره نسبهايی در کاربرد صنايع بديعی ديده میديوان شاعران قرن پنجم، گاه گاه تفنن

 . وسيع است

 تقلید و تأثیر شاعران سبک خراسانی از شعر عرب: .2-2-1

 عربی شعر از خود وسيع اطلاع بلکه تأثير پذيرفتند، دورۀ جاهلی عرب شاعران از تنها نه دامغانی منوچهری مانند شاعرانی

 به نسبت ديگر شاعران جهل و دانستندمی همتايان ديگر به خود، نسبت برای قوتی نقطة را آگاهی اين و کردند،می اظهار را

 کردند. می نکوهش را عربی شعر

 پذيرفت، تأثير عربی شعر از ايران بسيار به اسلام ورود از پس فارسی ها شعرعرب و ايرانيان از أعم ناقدان اکثر نظر طبق

 شد.  نمايان شعر فنی ويژگيهای ديگر و بلاغی و اسلوب های لغویو ترکيب عربی اوزان بکارگيری در پذيری تأثير اين که

 خصائص و اقسام در و شکل در قصيدۀ مدحی آمد. خصوصاً وجود به قصيدۀ عربی تأثير تحت قصيدۀ فارسی بين اين در

 پرداخته است، ممدوح که اصلی موضوع به سپس شد،می شروع دمن و بر اطلال ايستادن و غزل با قصيدۀ مدحی زيرا آن، فنی

 يافت. می خاتمه ممدوح برای دعا با در آخر و شدمی



 25-8/  1400تابستان ، سی و نهدهم، شمارة يازتخصصی مطالعات زبان و ادبيات غنايی، سال  -فصلنامة علمی /13

 

 

 ورود اوايل از که کرد، اشاره و شراب خمر وصف به توانمی شود،می نمايان بسيار فارسی قصايد ابتدای در که مقدماتی از

 کرد. مشاهده توانمی وفور به رودکی شعر در را مقدمات شود. اين قبيلمی ديده فارسی شعر در ايران به اسلام

 تأثير تحت فارسی شعر اينکه بودند. عليرغم کرده طی عربی قصايد که پيمودند، را سيری همان فارسی قصايد اين، وجود با

 رهايی حال در تدريج به قصيدۀ عربی هنگام، آن در که چهارم قرن و اوايل سوم قرن اواخر در مگر نگرفت، شکل یعرب شعر

 بود.  خاص ادبی موضوع يک شدن بهتبديل حال در غزل رفته رفته بود و مقدمات از

 فارسی شعر در دمن و اطلال بر ایستادن .2-2-2

 به شود. منوچهریمی متجلّی پرآوازۀ ايرانی شاعر دامغانی منوچهری اشعار رد عربی شعر از فارسی شعر تأثيرپذيری اوج

 بر ايستادن با که او طوری که قصائدبه داشت، را جديدی سبک ايجاد قصد اسلوب فارسی، و عربی اسلوب وسيلة آميزش

 کند. می نمايان را فارسی شعر تأثيرپذيری اوج شود، می آغاز و دمن اطلال

 از زمينه اين در او از پس زيادی شاعران و رودمی شمار به فارسی شعر در دمن و اطلال بر ايستادن شگامانپي از منوچهری

 عبارات مهجور و کلمات آوردن از حتی بطوريکه کرد،می افراط بسيار کار اين در منوچهری کردند. تقليد قصايدش نوع اين

 و زيبا ششعر نامأنوس، و غريب ترکيبهای اينگونه آوردن با حتی هک نماند ناگفته البته نداشت، ابايی خود شعر در عربی

 دلنشين شد. 

 نزد تأييدی مهر وسيله بدين و عاجز باشند آن از شاعران ديگر که کند، ابداع را فنی داشت، قصد کار اين با منوچهری گويی

 شروع دمن و اطلال بر ايستادن با را خود يدقصا از بعضی که همة شاعرانی گفت؛ توانمی بزند. البته خود اشعار بر ممدوحان

 که ميکردند افتخار به خود و بسرايند شعر زبان اين به ميتوانستند حتی که داشتند، تسلط عربی زبان به ایتا اندازه ميکردند،

 دارند.  استعدادی چنين

 

 بررسی و تحلیل معلقات سبع و اشعار شاعران برجستۀ قرن ششم .2-2-3

کشد؛ توصيفات عاشقی جدا مانده از معشوق غمناکی است که واقعيت زندگی عرب جاهلی را به تصوير می اطلال عاشقانة

 گريد. نالد و میکه بقايای خانة محبوب را به چشم ديده و به ياد روزگار خوش وصال می

آن از هر دری سخن بگويد؛  شاعر در که است شده اين قالب سبب بودنآيد و طولانیشعر اطلال معمولاً در قالب قصيده می

شکل قصيده... چيزی است متنوع و دارای انواع معانی از وصف طبيعت و گزارش وصل و هجر گرفته تا مرثيه »به بيانی ديگر 

اند در کنار و هجو و مدح و حکمت و اخلاق و اين همه معانی پريشان به فرمان قافيه و بر اثر وحدت شکل و وزن توانسته

(. به همين سبب شاعر در 380: 1375)شفيعی کدکنی، « يرد و هيچ کس از ناهمواری اين معانی دلتنگ نگردديکديگر قرار گ

گويد و نگران محدوديت نيست. هفت معلقة معروف عرب جاهلی نيز در اين قالب از هر چه دل تنگش بخواهد سخن می

شود و شعر شکوه جنگاوری و مدح و تفاخر همراه میای اندوهناک که با توصيف شتر و اين قالب سروده شده است؛ عاشقانه

 گيرد. اطلال نام می

 کندی حجر بن امرؤالقیس-

اش را با گريه بر اطلال خيمة معشوق آغاز کرده و با توصيفاتی زيبايی که ارائه امرؤالقيس نخستين شاعری است که قصيده

د. مهارت او در تصويرسازی تا بدانجاست که تصاوير کرده، توانسته است فضای شعرش را به خوبی برای مخاطب مجسم کن

های فراوان امرؤالقيس سبب پرورش انديشه ها و معاشرتخلق شدۀ او مورد تقليد ديگر شاعران قرار گرفته است. مسافرت

 و قدرت بيان او شده و توانسته معانی تازه را که از محيط اطراف گرفته در شعر خود ادغام کند. 
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عت باشد؛ تشبيهاتش همه حسی و برگرفته از زندگی و طبيمی« صاحب فن تشبيه»ر امرؤالقيس است و او تشبيه اساس شع

طور کلی تصوير و تشبيه دو رکن اصلی اشعار امرؤالقيس است و اشعار نغز او اوست و نشان از روحية شادخوار او دارد. به

معشوق و  اقامتگاه هایاش توصيف خرابهمضامين شعریاش مديون اين دو صنعت ادبی است.  مشهورترين ويژه معلقهبه

های ها و عاشقانهبازیشدن بر دختر عموی خود عنيزه در دارالجلجل، يادآوری خاطرۀ عشقها، ماجرای عاشقگريستن بر آن

 اروتيک، توصيف طبيعت، توصيف حيوانات، توصيف شتر است.

 و منْزلِِ حبِيبٍ ذکرَْى منْ نَبک قفَا

 المقرْاه لَم يعف رسمهافَتُوضح فَ

 ی عرصَاتهاـعرَ الأرآمِ فــــرَى بـــت

 فحَوملِ الدخُولِ بينَ اللِّوى بِسقْط 

 لما نَسجتْها منْ جنُوبٍ و شَمألِ

  لْفُلِـــب فُــأنَّه حــانه کَـــيعـــوق

ميان دخول و حومل و  ای درنگ کنيد تا من به ياد يار سفر کرده و سرمنزل او بگريم و ريگستانهمسفران! لحظه -

 توضح و مقراه را از اشک ديدگانم سيراب سازم. 

هايشان را نزدوده است و گذشت روزگاران عشق ها و خاکستر اجاقهنوز وزش بادهای جنوب و شمال آثار خيمه -

 سرشارش را از دل من برون نساخته. 

 بينی. های فلفل میدانه ها و کنار غديرهاشان چونهای آهوان سپيد را در جلو خانههنوز پشکل -

 (.11 -12: 1345)آيتی،  -

داره »اش که عنيزه نام داشته و او را در روز اين معلقه، مشهورترين سرودۀ امرؤالقيس است؛ داستان عشق او به دختر عمه

صيف پردازد. همچنين توديده و به او عاشق شده است. شاعر در طول قصيده به وصف شب و اسب و شکار نيز می« جلجل

 خورد؛ اما آنچه بيش از همه در اين معلقههای آن از ديگر مواردی است که در قصيدۀ امرؤالقيس به چشم میطبيعت و رنگ

بازی با آنان آورده است. امرؤالقيس شاعر شادخواری است. تمام آنچه میچشمگير است، ابياتی است که دربارۀ زنان و عشق

 شناخته است. جسم عاشقانة او با زنانی است که میگويد تجربة دوران جوانی او و يا ت

بيند، آن قدر ملموس و قابل درک است که مخاطب با شنيدن شعرش فضای شاعرانة او را توصيفات امرؤالقيس از آنچه می

 استآورد، تصويری زيباست که گويا نه فقط شاعر، بلکه نقاشی کند. هر آنچه که از طبيعت به زبان میبه خوبی تجسم می

که محيط اطرافش را بر تابلويی نقاشی کرده است. بر شعر او غم و اندوه چندانی سايه ندارد. او اگر به وصال عنيزه نرسيده، 

 دهد. هاست که اندوه خود را از فراق محبوب تسکين میاما وصال زنان ديگری را تجربه کرده است و گويا با يادآوری همين

 يادآوری را خويش خاطرات و کندمی تأمل و تفکر دربارۀ آن و ايستدمی يار( خانه طلال )ويرانةا برابر در ای فاصله از شاعر

 جايگاه و کندمی ابراز اشمحبوبه ديار به نسبت مداوم طوررا به خويش عواطف و احساسات خويش ابيات در کند. اومی

 کند. می نگرانیدل و اضطراب نظير ناخوشايندی احساسات از مملو را قلبش

 دهد. قرارمی هاويرانه برابر نمودن در درنگ و ديار( )بقايای سرزمين بر گريه به را اش توجه ،کانون آغازين ابيات در شاعر
 

 البکری العبد بن طرفه -

اش اطلاع زيادی در دست نيست جز اينکه از شاعران عرب جاهلی بود که به مرگ توجه خاصی داشت و خود از زندگی

 ر مرگی زودهنگام شد. نيز گرفتا

 طرفه: خلاصة معلقه

و اندام او،توصيف شتر،توصيف شراب،بيان غنيمت شمردن عمر و ستايش  معشوق معشوق، وصف زيبايی اقامتگاه توصيف

 اش، اندرزهای اخلاقیبخشندگی،توصيف شمشير، وصيت به برادرزاده
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 ثَهمد بِبرْقَهٍ أطْلالٌ لخَولَةَ

 مطَيّهم علی صحبِی بِها وقُوفاً 

 غدُوهً  کيهٍـــمالـــال دوجــــح کَأنَّ

 اليد ظَاهرِ فی الوشْمِ کَباقی تلَُوح 

 وتجَلَّد أسى تَهلک لا يقُولُونَ

 دد  منْ فـــالنَّواصـــبِ فينٍـس اـــخَلاَي

 است.  نمايان دست هايی بر پشتهمچون خال خوله آثار خيمه و خرگاه ثهمد، سنگلاخ در -

 ن را به گرد من حلقه زدند و گفتند: خود را از غم هلاک مساز؛ شکيبا باش!يارانم اشترانشا -

های بزرگی بود که های پهناور دد شبيه به کشتیهای مالکی او بر پشت اشتران راهوار در بيابانبامداد جدايی کجاوه -

 (. 29 -41: 1345رقصان بر روی درياچة بيکرانی به راه افتاده باشند)آيتی، 

گويد. های خود با زنان سخن میشود و در ادامه از عاشقانههای محبوب آغاز مینی طرفه با رسيدن بر ويرانهمعلقة طولا

دهد. تر ابيات معلقه را به توصيف شترش اختصاص میکند و بيششاعر بيش از آنکه به معشوق بپردازد از شترش تعريف می

صحبت کند و ازآنجا که تنها سرمايه و همهد، دل به همين شتر خوش میدشاعر دارايی خود را از دست می آنکهگويا بعد از 

اش بياورد. طرفه بعد از توصيف شترش از شرف ای از او در معلقهاو همين شتر است، پس حق دارد که چنين وصف طولانی

م صبح، کمک به درماندهکند؛ نوشيدن شرابی کهنه به هنگاگويد و سه آرزوی خود را چنين بيان میو آزادگی خود سخن می

 ای که از او ياری خواسته و ديگر آنکه تمام يک روزی ابری را با محبوبی زيبا سپری کند. 

کرده است. ابيات چنانکه از اواسط معلقه تا پايان آن پيداست، طرفه از قبيله و خويشانش آزرده بوده و از آنان دوری می

گونه که شايستة اوست، خواهد بعد از مرگش برای او آناز دختر برادرش میگونة او در پايان معلقه چنان است که وصيت

 سوگواری کند؛ زيرا او جنگجوی ماهری بوده و با شجاعت از ناموس و شرفش دفاع کرده است. 

 

 المزنی سلمی ابی زهیر بن -

 دهد. هلی نشان میشعر او دربرگيرندۀ نکات و اندرزهای اخلاقی است و توجه خاص او را به دين در دورۀ جا

 خلاصه معلقة زهير:

وسيلة کاروان معشوق، ستايش صلح، مدح هرم بن سنان الذبيانی و اقامتگاه معشوق، ذکر منازل سپری شده به توصيف -

 حارث بن عوف، نکوهش جنگ، شکايت از عمر، بيان اندرزهای اخلاقی و رفتاری

 تَکَلَّمِ لمَ دمنَهٌ أَوفَى أُمِّ مَنْ

 کَأنََّها  بِالرَّقْمتَينِ الَه وَ دار 

 خلْفَهً  مشينَــي والأَرآم العينُ هاـــبِ

 فَالمتَثَلَّمِ الدراجِ بحِومانَهٍ 

 معصمِ نَواشرِ فی وشْمٍ مراَجِيع

 جثَمِــم کُلِّ نْــم نْهضْنَـــي وأَطْلاؤُها

 گويد؟، يار عزيز من سخن نمی«أَوفَى ا أمُِّ»ای از های حومانه الدراج و متثلم هيچ خرابهآيا در سرزمين -

 آيد؟هايی کبود بر ساعد زنی نمودار بود، ديگر ندايی بر نمیکه چون خال« رقمتين»آيا از خانة او در  -

 شيرخواره آهوبرگان بينم کهو می اندگرفته مسکن سپيد وحشی و آهوان چشم سياه گاوان او های ديارخرابه در دريغا که -

 (. 51 -53: 1345ند. )آيتی، دومی دنبال مادرانشان به

کوشد با جستجو در گردد و میهای بيست سال پيش به دنبال نشانی از معشوق میسرايان در خرابهزهير مانند ديگر معلقه

های قبيلة او بسيار های خيمة محبوب و کجاوههای زهير از خرابهاطلال گذشتة شيرين خود را يادآوری کند. تصويرسازی

نظر شاعر عرب دارد. يکی از نکات برجسته که در معلقة زهير ها همه نشان از دقتت. توجه به جزئيات و رنگبديع و زيباس
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های خاصی است که شاعر در بيان هر مطلبی به کار برده است و اين گونه برای تجسم فضای خورد، نام مکانبه چشم می

 شعری خود به مخاطب کمک کرده است. 

کند و خواهان صلح و آرامش است و به نفرت خود از جنگ و ويرانی و آوارگی بعد از آن اشاره می زهير در اين معلقه به

پاس کوشش هرم بن سنان الذبيانی و حارث بن عوف برای برقراری صلح ميان طايفة عبس و ذبيان آنان را در همين سبب به

 رود. يحة او نيز به شمارمیاين قصيده ستوده است. معلقة زهير با مدح اين دو نفر زيباترين مد

 

 العامری ربیعه بن لبید -

گيرد و ارکان تشبيه را با مهارتی توصيفات لبيد از طبيعت بسيار زيبا و دقيق است. او صنعت تشبيه را با آگاهی به کار می

و  شودنمیکند. در شعر او عاشق از معشوق مستغنی است و آن حالت هوس گونه نسبت به معشوق ديده خاص تنظيم می

 خود را جايگزين پرداختن به محبوب کرده است.  منشیشاعر تفاخر به قبيله و وصف بزرگ

 

 خلاصة معلقة لبيد:

و  های قبيلة محبوب و طبيعت، توصيف شتر و تشبيه آن به گورخرتوصيف اقامتگاه معشوق، توصيف آثار باران بر خانه -

 نوازی شاعر، تفاخر به قبيلهب، ذکر بخشندگی و مهمانگاو وحشی، بيان شادخواری و شادباشی، توصيف اس

 فَمقامُها محلُّها الديار عفَت

 رسمها عرِّی الرَّيانِ فَمدافع 

 أنيسها  عهد دـبع تجَرَّم نٌـــدم

 فرَِجامها غَولُها تَأبد بِمنىً 

 الوحی سلامها ضَمنَ کَما خلََقاً

 رَامهاـح و حلالُها لَونَــخَ ججــح

کردند، ويران گرديده و آثارشان محو شده گذشتند و آنجا مدتی درنگ میآرميدند و میای میآنکه لحظههای او خانه -

 ها نيست. های غول و رجام ديگر اثری از آناست. دريغا در سرزمين منی بر دامنة کوه

خته هنوز يادگارهای او ها را ويران ساچينهای صحرا سنگاند و با آنکه سيلاز اطراف سرچشمة ريّان پراکنده شده -

 چون نقشی بر سنگ هويداست. 

های های حلال و ماههای درازی گذشته است، با ماهبر اين سرزمين از آن وقت که آن يار دلنواز رخت سفر بربسته، سال -

 (. 67 -78: 1345حرامش. )آيتی، 

د ديگر و تشبيهات بديع اوست. معلقة لبيد مانن در ديوان لبيد جايگاه برتر را دارد و اين به سبب توصيفات دقيق اين معلقه

پردازد؛ از بارانهای قبيلة معشوق میها و خيمهشود. شاعر به بيان تأثير طبيعت بر خانهمعلقات با ايستادن او بر اطلال آغاز می

 اند. های گلی گياه برويد تا حضور حيواناتی که در آنجا لانه کردههايی که سبب شده بر ويرانه

دهد؛ هر چيزی که از گذشته تاکنون بوده بيند مخاطب قرار میبيد به هنگام سرايش اين معلقه هر آنچه را در اطرافش میل

نالد سرايد و از فراق او میاش را برای او میو به باور او از محبوبش خبر دارد. نوار، معشوقة لبيد است؛ کسی که شاعر معلقه

 های شاعر است. یتنگو در ادامة قصيده مخاطب دل
 

 کلثوم بن عمرو -

توان همين مجلس بود که پادشاه به قتل رسيد؛ بنابراين می رد و شد سروده هند بن عمرو، حيره پادشاه مجلس اين معلقه در

 خشم و خشونتی که سراسر اين معلقه را در برگرفته ناشی از همين خشونت حکم بر مجلس سرايش اين شعر دانست. 
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 عمرو بن کلثوم:خلاصة معلقة 

توصيف شراب و ذکر آداب گرداندن جام، ذکر ناپايداری دنيا و غنيمت شمردن عمر، توصيف زيبايی معشوق، بيان غم 

 دوری و فراق محبوب، مفاخره به جنگ و خونريزی

 فاَصبحينَا  بِصحنک هُبی أَلاَ

 فيها الحص کَأَنَّ مشَعشَعةً

 هواهُ  عنْ اللُّبانَهٍ بذِی تجَور 

 لاَ تُبقی خُمورالأَنْدرِينَا وَ   

 سخينَا خَالطََها الماء ما إِذاَ

 يناـــلـي ىـــَحتّ ذاَقَها اـــم إِذاَ

 دريغ مدار.  ما از را اندرين شراب ساقی هنگام صبوح است. ديده از خواب بگشای و جام از باده پر کن و هان -

 م کن که از سر دنيا برخيزم. شرابی صاف و به زعفران گلگون شده به کامم ريز و چنان مست -

 (111 -119: 1345شرابی ده که ساغری از آن اندوه از دل بزدايد و رنج دنيا را از ياد ببرد. )آيتی،  -

گويد. هرچند عبله دخترعموی عنتره و معشوق اوست. در آغاز اين معلقه، عنتره با خانة متروک محبوب خود سخن می

، اما ميان قبيلة آنان دشمنی است و همين سبب شده که وصال آنان ممکن نباشد. شاعر از اندعنتره و عبله هر دو از يک تيره

کند. عنتره مانند ديگر های طبيعت تشبيه میکند و زيبايی او را به زيبايیدوری مسافت بين خود و محبوبش شکايت می

خود برای معشوقش سخن  شجاعت و جنگاوریسرايد و در ادامه از سرا ابياتی طولانی در توصيف شترش میشاعران معلقه

 گويد. توصيفاتی که همه حماسی است و تعادل در قدرت و شجاعت بين عنتره و حريفانش برقرار است. می

 

 یشکری حلزه بن حارث -

و  هند، پادشاه حيره سروده شد. بيانی نرم عمرو بن مجلس در که کلثوم بن ای است با عمروحلزه مناظره بن قصيدۀ حارث

های خاص اين مناظره است و اين نشان از ذکاوت حارث در جلب نظر مخاطبان و داور به دور از خشم و بدگويی از ويژگی

 گيرد. مناظره دارد که سرانجام با پيروزی او پايان می

 خلاصة معلقة حارث بن حلزه:

 هابه قبيله، ذکر وقايع جنگيادآوری دوران وصال معشوق، گريستن بر اقامتگاه معشوق، توصيف شتر، تفاخر 

 آذنََتنَا بِبينها أَسماءُ 

 شَماء بِبرقَهٍ لَنا عهد بعد

  -أعنَاــفَ فَالصفاج المحياهُــفَ

 الثَّواء منه يملُّ ثَاوٍ رب 

 الخَلْصاء ديارِها فَأَدنَى

 اءـوفـــفَال اذبـــفَع تَاقٍـــف قُ

 شود؟می باشد؛ اما مگر کسی از اسماء ملول انگيزملالت اقامتشان که کسانی بساشد. چه خواهد جدا ما از که گفت اسماء  -

تر است ديدم، قصد جا به خيمة او نزديکبار در خلصاء آنجا که از همهبار او را در ريگزار شماء و يکازآنکه يکپس -

 جدايی دارد. 

 کرديم. اذب و يا در سنگلاخ وفاء ديدار میها و بالای کوه فتاق و يا در وادی عمن و اسماء هميشه در محياه يا روی تپه -

 

 اطلال و دمن در اشعار شاعران برجستۀ سبک خراسانی و معلقات سبع .3

های سبکی از های ادبی يا شعری و گاه سنّتعنوان سنّتگفتنی است که در مباحث اثربخشی و اثرپذيری شاعران، آنچه به

های بين شاعران و نويسندگان است. کننده برای يافتن مشابهات و همسانیترين عوامل هدايتشود، از جمله مهمآن ياد می

شوند، آيند که قابل تقليد میصورتی درمیشوند و بهها که پسنديدۀ مردمان میها و نوسرودهبسياری از ابتکارات، نونوشته
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های های شعری باليده است. سنّتز با سنّتشوند و ادبيات فارسی نيز از ديرباهای ادبی میاندک جزو قراردادها و سنّتاندک

هاست. ابرو، لب لعل و... نشانی از اين سنّتشعری مانند گل و بلبل، سرو و تذرو، شمع و پروانه و يا ترکيباتی مانند کمان

های تبه سنّ بسا شاعرانی که در عمر خويش نه لعل ديده باشند و نه حتّی کمان و کمندی را لمس کرده باشند، اما با توجّهچه

اند و از اين رو، با کاربرد در زبان خاص و عام در شمار ذخاير فکری و فرهنگی آن سرزمين شعری، تصويرهای زيبايی آفريده

 های آن آشنا بود. آيند. گفتنی است که برای فهم شعر هر سرزمينی بايد با سنّتحساب میبه

و فارس، فرهنگ ميان آنان مبادله شد و نوع ادبی اطلال و دمن به  پس از حملة اعراب به ايران و آميختگی دو قوم عرب

هم ناقدان امروز و هم اديبان و علمای بلاغت در قديم، »گويد: کدکنی در اين باره میشعر غنايی فارسی راه يافت. شفيعی

د، حاصل زندگی معنوی و اند که اگر دو شاعر در يک اقليم خاص و در يک زمان معين زندگی کننمتوجّه اين نکته بوده

خوبی زبان بهزبان و عربانديشه و تصويرهای ايشان نزديک به يکديگر خواهد بود و اين موضوع در مورد شاعران پارسی

مصداق دارد؛ زيرا محيط اجتماعی در آن روز، هم از نظر خصايص اقليمی و هم از نظر وضع فرهنگ و امور معنوی، در نقاط 

زبانان آگاهانه اين نوع ادبی را به زبان غنايی (. هرچند فارسی1: 1395)ملازهی کهن ملک، « نداشتمختلف تفاوت چندانی 

 خود وارد کردند، اما هرگز توجه خاصی به آن نداشتند و اين نوع ادبی تنها در ميان عدۀ کمی از شاعران رواج يافت. 

يی ندارد. روحية حماسی بر اشعار غالب است و اغراق گويند و معشوق مقام والاتر از فراق سخن میشاعران اين سبک کم

کنند )ر.ک. تر امور عينی را وصف میشود. همچنين شاعران به احساسات توجه چندانی ندارند و بيشفراوان به کار گرفته می

 (. 53 – 64: 1386شميسا، 

 

 فرخی سیستانی . 3-1

بيان با لهجة نرم و سبک است ظريف طبع و خوش شاعری» شناس سبک خراسانی است؛فرخی از شاعران توانا و موسيقی

آهنگ که بر ظرافت طبع پردازی مسلط و در تعبير مقتدر. دارای معانی و عبارات سهل و کلمات خوشساده. در سخن

وسماحت خاطرش بهترين دليل است... لطافت احساس و ظرافت فکر فرخی از اين بود که وی گذشته از شعر در موسيقی 

 (. 115: 1387)فروزانفر، « دست داشتنيز 

بيند همه کامروايی است. پس طبيعی است که ميل به فرخی جوانی است تنگدست که به دربار غزنه راه يافته و آنچه می

فرخی در تغزلات خود مردی است »گذرانی در او بيدار شود و بکوشد به نام و ثروتی دست يابد. همين است که خوش

گذران، نالان، آسيمهدل، زود خشم، شاهدباز، خوشگسار، زودرنج، نازککوب، بادهقرار، شادکام، پایل، بیعاشق، شيفته، بيد

تاب، ناشکيبا. معشوق او يکی نيست. دو تا سه تا نيست. هر که زيباست، هر که زلفين سياه و لب عقيق دارد، سر، عاشق، بی

 (. 174: 1335)مصفا، « دلبند فرخی است

طلب او و زندگی مرفه دربار سبب شده تا او در سرودن اشعار غنايی تغزل است؛ جوانی و روحية عشرتفرخی شاعر 

کند. از اين ها و الفاظ به کلمات پر زرق و برق توجهی نمیدر انتخاب واژه»توانمند باشد. ويژگی شعرهای او چنان است که 

های شعری او و مقايسة آن با شاعران دقت در قوافی و رديف شود. اين ويژگی باهای شعر او تکلف ديده نمیرو در واژه

 (. 96: 1398)ذاکری کيش، « شوددورۀ بعد مانند خاقانی و حتی معاصران او مثل عنصری و منوچهری اثبات می

. تشعر فرخی بيانگر مرحلة نخست شعر غنايی فارسی اس»بيان ديگر  عفتی به دور است؛ بهزبان شعر فرخی از زشتی و بی

های های اين نوع عشق در زبان فرخی بسامد نشانهعشق او سرشار از شور جوانی و خواهش نفسانی است. يکی از جلوه

توان آن را شعر زبانی اروتيک است. زبان در شعر عاشقانة اروتيک در خدمت بيان لذت عاطفی است و به همين سبب می
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نگارانه در پی توصيف اجزای جنسی يا بيان ت؛ زيرا زبان در شعر وقاحتنگارانه متفاوت دانسغنايی ناميد و با شعر وقاحت

توان گفت نوع ادبی اطلال در شعر فرخی پيش (. در يک نگاه کلی می97: 1398)ذاکری کيش، « موضوع رابطة جنسی است

ی حضور دارد. محبوب از آنکه بيانگر درد فراق باشد، توصيفی از طبيعت است که در خلال آن ماجرای دوری از محبوب نيز

 پذيرد. يابد و پايان مینعمت فرخی ادامه میشود و قصيده با مدح ولیکه در نهايت کنار گذاشته می
 

 واربرفت يار من و من نژند و شيفته

 ، نشست همیبدان مقام که با من به می 

 بنفشه ديدم و نرگس مقام کرده و باغ 

 گروه شده بنفشه به هر جايگه گروه 

 

 ه باغ رفتم با درد و داغ رفتن يارب 

 به روزگار خزان و به روزگار بهار

 بدين دو گشته ز خوبی چو صد هزار نگار

 کشيده نرگس بر گرد او قطار قطار

 (158: 1349)فرخی سيستانی،                

نوشيده و  با او از به ياد يار میبعد از فراق محبوب به باغ رفته و « واربرفت يار من و من نژند و شيفته»فرخی در قصيدۀ 

 شنود. گويد و از آنان جواب میها سخن میاندازد و با آننالد و هر گل و درختی او را به ياد معشوق میفراق می

ها يادآور معشوق است و در اين قصيده تفاوت اين قصيده با اطلال شاعران عرب در اين است که در شعر عرب ويرانه

باغ، فرخی را به اندوه جدايی کشانده است. تشبيه بنفشه و نرگس به زلف و چشم محبوب نشان از تفاوت  طراوت و سرسبزی

های شاعران در قصايد شاعران عرب و فارس است؛ چنانکه در شعر عرب جاهلی چشم محبوب به چشم آهو يا گاو تشبيه

های اين شعر، سخن گفتن مظاهر طبيعت با ژگیهای درخت خرما است. از ديگر ويوحشی و گيسوان معشوق شبيه به شاخه

 شاعر است. 

 بنفشه گفت که گر يار تو بشد مگری

 چه گفت نرگس؟ گفت: ای ز چشم دلبر دور

  تندـگفمیــروها هــرا به درد دل آن ســم

 به يادگار دو زلفش مرا بگير و بدار 

 های من بگمار... غم دو چشمش بر چشم

 رتی به ما دو قراافــاشکی دل تو يــه کـــک

آيد و فقط گويد. حال آنکه در شعر عرب جاهلی، طبيعت به سخن نمیدر واقع اين خود شاعر است که با خود سخن می

، )يوسفی« بخشی و شخصيت دادن به اشيايی که فاقد زندگی هستند از مظاهر جذبة هنری استجان»شاعر گوينده است. 

گو نسبت به شاعران عرب را در اين زمينه نشان دهد. در اين قصيده ايی شاعران فارسی( و همين امر توانسته توان476: 1370

ها اغلب از نوع استعاره مکنيه است.  مخاطب شاعر طبيعت است. شاعر صنعت تشخيص بسامد فراوانی دارد و استعاره

 گويد که سفر کرده و رفته است. می داند و با او از محبوبی سخنتر میگريستن خود در فراق محبوب را از گرية ابر بيش

 ای ابر بهمنی نه به چشم من اندری 

 اين روز و شب گريستن زار وار چيست

 بر حال من گری که ببايد گريستن  

 ای وای و اَندها! غم عشقا! غريبيا! 

 ياری گزيدم از همه گيتی پری نژاد  

 لشکر برفت و آن بت لشکر شکن برفت 

 پيش تو  ای چشم تا برفت بت من ز

 

 تن زن زمانکی و بياسای و کم گری 

 نه چون منی غريب و غم عشق برسری   

 بر عاشق غريب ز يار و ز دل بری

 من زين توانگرم که مباد اين توانگری

 زان شد نهان ز چشم من امروز چون پری

 هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری

 صد پيرهن ز خون تو کردم معصفری

 (382: 1349)فرخی سيستانی،                   

 طور واضح نشان از آن دارد که معشوق فرخی مذکر است:اين قصيده به 
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 هرگز مباد کس که دهد دل به لشکری  لشکر برفت و آن بت لشکرشکن برفت

کند یهای خانة او نيست؛ زيرا محبوب جوانی لشکری است و مانند معشوقان عرب کوچ نممحبوب رفته و نشانی از ويرانه

گردد و تفاوت غالب شعرهای فراقی شاعران فارس و شاعران گردد و روزی از جنگ به خانه بازمیو به دنبال چراگاه نمی

 عرب جاهلی همين است. 

ای از محبوب نديده است و برعکس منوچهری ای نپرداخته به اين دليل است که هرگز ويرانهاينکه شاعر هرگز به ويرانه

ضايی غيرواقعی را برای خود تجسم کند و آن را به شعر درآورد و يا از شعر عرب تقليدی محض داشته قصد نداشته که ف

 باشد؛ چنانکه شعر او سرشار از کلماتی است که اغلب جز با استفاده از فرهنگنامة عرب فهم آن دشوار است. 

و از هر علم در دلش کتابی است. در  اين قصيده مدح سلطان محمد است؛ ممدوحی که بنا به گفتة فرخی اهل علم است

ادامة قصيده شاعر حسن طلب خود را به بهترين شيوه سروده است؛ برتر دانستن ممدوح از خورشيد در بخشندگی و جاندار 

ارزش است و عاقبت سرآمد سخنش کند، اما زر برای ممدوح او خوار و بیانگاری خورشيد که زر خود را در کوه مخفی می

 اين است که به ممدوح گويد: در حسن طلب

 وان کو جز اين دهد دگرست و تو ديگری  ترين دهی نی که تو ز خواسته شيريننی

 گيرد. قصيده با ذکر دعای خير برای سلطان محمد که آن نيز سرشار از مظاهر طبيعت و تشبيهات طبيعی است، پايان می
 

 منوچهری  .3-2

شود. عنوان آغازگر اين نوع شعر در ادب فارسی شناخته میباشد، منوچهری به هرکجا که نام شعر طللی در ادب فارسی

کوبد و سازد؛ پای میگر میطبع و برنافکر است. سبک شعری او طرب و شادمانی مخصوصی را جلوهشاعری جوان»وی 

فظ اندوهگين و يک عبارت نوازد. در تمام ديوانش که نزديک به سه هزار بيت است، يک لخواند و میافشاند؛ میدست می

 (. 127: 1387)فروزانفر، « غمناک نيست. همه بشاش و خرمّند و اين يکی از مزايای شعر اوست

دانست و استفادۀ فراوان از کلمات عربی در اشعار او نوعی اظهار فضل در رابطه با خوبی میمنوچهری زبان عربی را به

رب جاهلی تا بدان جا بود که کوشيد شعری فارسی با سبکی عربی بسرايد؛ چنانکه دانی است. آشنايی او با آثار شاعران ععربی

سوی سرودن چنين اشعاری هدايت شوند. شعر او بر پاية تشبيه و شعر طللی منوچهری، قدمی برای شاعران بعد بود که به

 تمثيل و مقايسه بناشده اما چندان مستحکم و موجز نيست. 

بودن تر به چشم بيايد، اما خالینوچهری سبب شده است تا کاربرد فراوان لغات عربی کمهرچند موسيقی واژگان شعر م

شاعری که صور خيال خود را از »توان گفت شود. پس میجای شعر طللی او احساس میاحساس اندوه شاعرانه در جای

يا کلمات با طبيعت و زندگی تماس  گيرد، با آنکه از رهگذر شعر ديگرانجوانب مختلف حيات و احوال گوناگون طبيعت می

 (. 253: 1366)شفيعی کدکنی، « کند، اگرچه ذهنی خلاق و آفريننده و آگاه داشته باشد، وضعی يکسان نداردبرقرار می

تواند از ماجرايی سخن بگويد که در واقع منوچهری شاعر مرفه دربار است؛ او هراندازه که شاعری زبردست باشد، نمی

تصوير در شعر گويندگانی از قبيل »همه نداشته و شعر او تقليدی احساسی از شاعر جاهلی عرب است. بااينبرای او وجود 

که تصويری در شعر آورده باشد، میعنوان اينمنوچهری ارزش اصلی دارد و جنبة القايی ندارد، يعنی شاعر تصوير را فقط به

گونه ای کرده باشد، شايد در اين باب، تأثير شعر جاهلی را در آثار ايناطفهکه تصوير را وسيلة انتقال انديشه يا عآورد، نه اين

گويند: هر کس در شعر ی شعر جاهلی میويژه منوچهری، يکی از عوامل اصلی بتوان به شمار آورد، چنانکه دربارشاعران و به

( و 178: 1375)شفيعی کدکنی، « داندمیبرد که او تصوير را غايت و هدف خويش امرؤالقيس دقّت کند به اين نکته پی می

 همين امر تفاوت ميان تصويرپردازی هر دو شاعر است. 
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 غرابا مزن بيشتر زين نعيقا 

 نعيق تو بسيار و ما را عشيقی 

 ايا رسم و اطلال معشوق وافی 

 

 که مهجور کردی مرا از عشيقا 

 نبايد به يک دوست چندين نعيقا

 شدی زير سنگ زمانه سحيقا

 (5: 1363)منوچهری،                          

از منوچهری، شباهت بسياری به معلقة امرؤالقيس دارد؛ کاربرد فراوان واژگان عربی، به« غرابا مزن بيشتر زين نعيقا»قصيدۀ 

بردن نام  اللوی که همه واژگانی متداول در معلقات هستند و همچنين به کارويژه کلماتی مانند غراب، اطلال، مقراط و سقط

اللوی و عقيق همه نشان از آن دارد که منوچهری برای سرايش اين قصيده های مقراط و سقطعنيزه، معشوقة امرؤالقيس و مکان

 تا چه اندازه به زبان عرب و شعر امرؤالقيس توجه کرده و گويا اصلاً به فکر نوآوری در اين قصيده نبوده است. 

 بين و وای او فغان ازين غراب 

 بين نيست جز پيمبری رابغ

 ست و من بين نايزن شدهغراب 

 وفا و شد چنين برفت يار بی

 

 که در نوا فکندمان نوای او 

 که مستجاب زود شد دعای او

 سته شدم ز استماع نای او

 سرای او خراب، چون وفای او

 (82: 1363)منوچهری،                   

بين استفاده کرده است. در توضيح اين واژه بايد از واژۀ غراب« بين و وای اوغراب فغان ازين»منوچهری در ابتدای قصيدۀ 

ماند که حيوانات و پرندگان برای لانه و غذا به هايی بر جا میها و خرابهکنند، ويرانهگفت که هر جا عشاير و قبايل کوچ می

خواندند. نشستند و آواز میها میها و خرگاههای خيمهماندهاقیکنند. کلاغان نيز از جملة اين پرندگان بودند که بر بآنجا رو می

کرد تا جايی که در ادب عربی دانست و از آن ابراز بيزاری میای از کوچ معشوق و دوری او میشاعرِ عاشق اين صدا را نشانه

 عنوان رمز جدايی به کار رفت. غراب به

لکند. سپس بيابان را بسيار هورا توصيف و آن را به کشتی مانند میشاعر در اين قصيده همچون شاعران عرب شتر خود 

 کند، چنانکه گويی هر آنچه در آسمان و زمين آن است بسيار ترسناک و سبب آزار اوست. انگيز و گرم و وسيع وصف می

 های بازمانده ازر ويرانهمنوچهری شاعر دربار است و کار او مدح پادشاه. هرچند در ابتدای قصيده از فراق معشوق و ناله ب

 رساند. دهد و به پايان میرسد و قصيده را با ستايش او ادامه میگويد، اما سرانجام به مدح پادشاه میکوچ او بسيار می

هرچند در تمام قصايد منوچهری، تلاش او برای سرودن شعری سرشار از واژگان عربی آشکار است و سبب تکلف گويی 

 او از زبان و شعر عرب جاهلی و کاربرد آهنگين کلمات با وزن فارسی قابل ستايش است. او شده، اما آگاهی 
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ای بر اطلال و دمن باشد، ای در فراق محبوب که همراه با نالهديوان ناصرخسرو سرشار از سخنان حکيمانه است و سروده

ها از مظاهر طبيعت بدون تشبيب که در آن»دبی است؛ قصايدی در ميان اشعار او يافت نشد. شعر ناصرخسرو شعری مذهبی و ا

 (. 60: 1386)شميسا، « کندها مردم را نکوهش و در دفاع از عقايد خود استدلال میيا معشوق خبری نيست و در آن

بينی نعصرانش داشته باشد و بکوشد جهاهای متفاوت اين حکيم خراسانی سبب شده تا سخنی متفاوت با ديگر همانديشه

بينی سبب شد تا خود را که مبتنی بر نصايح حکمی و مبارزه با ناراستی است، به مخاطب عرضه کند. در نهايت همين جهان

ای از ادله عقلی و مذهبی گرديد و از شور و افکار شاعرانه خالی ماند و اگر احياناً بدان افکار متوجه میابيات او مجموعه»

 (. 148: 1387)فروزانفر، « نموداو را با کمال شدت منصرف ساخته و به طرف خود جذب میاش شد، روح فلسفی و مذهبی
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شود و سفری طولانی را گويد بعد از ديدن خوابی دچار تحول روحی میسالگی، چنانکه خود میناصرخسرو بعد از چهل

شود؛ ولی شاعر به جنس مؤنث شناخته می اعتناترينآيد. هرچند وی بیگيرد و سرانجام به مذهب اسماعيلی درمیدر پيش می

های دورۀ اول زندگی ناصرخسرو يعنی قبل عوامل، عواطف و گرايش»اين امر مربوط به اشعاری است که در دسترس ماست. 

سالگی شعر رسد که شاعر بزرگی چون او تا چهلشود. بعيد به نظر میسالگی او در آثار منظوم و منثور وی ديده نمیاز چهل

توان نتيجه گرفت که او لااقل بخشی از اشعار آن دوره را که اعتقادات جديد وی مطابقت نداشت روده باشد. از اين رو مینس

 (. 207: 1382نعمتی، )جودی« از بين برده است

ناصرخسرو قلم خود را برای تبليغ مذهب اسماعيلی به کار گرفته بود و همين امر سبب شده بود که زن در اشعار او 

 کند. جايگاهی نداشته باشد. با اين همه از حضرت فاطمه و حضرت مريم به نيکی و از عايشه و زن ابولهب به بدی ياد می

ها همه برای تعليم و بيان هدفی در اشعار ناصرخسرو نام زنان ديگری همچون زليخا، ليلی و منيژه آمده است؛ اما اين نام

داند و جز بردار مرد میطور کلی ناصرخسرو مرد را والاتر از زن و زن را فرماننيست. به ای در مياناند و عاشقانهبه کار رفته

 اين نگاهی به زن ندارد. 

 ام مرد تويی گر نه چنين يابی

 

 ور نه چنينم که بگفتم زنم 

 (303: 1385)ناصرخسرو،                       

 نث را ديد:توان جنس مؤدر توصيفات ناصرخسرو از طبيعت نيز می

 تو چو يکی زنگی ناخوب و پير

 

 مادر توست اين جهان بنگر کزين مادر همی

 

 دخترکان تو همه خوب و شاب 

 (140: 1385)ناصرخسرو،      

 بخت و جلد زادی يا به نفرين وخزینيک

 (419)همان:                             

  امیرمعزی .3-4

الحال است؛ ولی طبع و فکرش پخته نيست. ظريف طبع و متوسط»سانی است که اميرمعزی از شاعران به نام سبک خرا

کند در ابياتش موجود است. معنی تازه و استدلالات و عبارات سست و کلمات و جمل زائد که گاهی به معنی خلل وارد می

دان سخن، شعر او را سهل و ممتنع (. زبان ساده و روانی کلام اين شاعر سبب شده که ناق229: 1387)فروزانفر، « فکر نو دارد

گويد ها معزی شاعری است که هرگز هجو نمیحساب بياورند. جدا از اينزبان بهبدانند و او را جزو برترين شاعران فارسی

 سازد. و زبان به کلمات سست و رکيک آلوده نمی

ری و در غزل از فرخی تقليد کرده و طور کلی معزی شاعری مقلد است و سبک خاص خود را ندارد؛ در قصيده از عنصبه

وسيلة شاعران ديگر است. به حتی تصاوير شاعرانة اميرمعزی بر اساس تصاوير خلق شده. سرايدنزديک به سبک او شعر می

کند و با تکيه بر اشعار ديگران به شعر خود لطف و زيبايی حسی های خود را در شعرش وارد نمیاو هرگز محسوسات و ديده

 د. بخشمی

 ای ساربان منزل مکن جز در ديار يار من

 گلگون کنم  کنم خاک دمن رَبع از دلم پرخون

 بينم تهیاز روی يار خرگهی ايوان همی

 ، گوران نهادستند پیبر جای رطل و جام می

 وَ اطلال و دِمَنکنم بر رَبع  تا يک زمان زاری 

 کنم از آب چشم خويشتناطلال را جيحون 

 بينم چمنو سهی خالی همیوز قد آن سر

 آواز زاغست و زغنو نای و نی بر جای چنگ 

 (597: 1389)اميرمعزی،                                     
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 کردن و گريستن برخواهد تا توقفی بر اطلال محبوب او داشته باشد. مبالغه در نالهدر اين قصيده اميرمعزی از ساربان می

ها اشاره شده های اين قصيدۀ اميرمعزی است. در اين شعر نيز به آواز زاغ بر ويرانههای زيبا از ويژگیاطلال و دمن و تشبيه

و محلی که روزی جايگاه معشوق بوده و اکنون لانه و کنام گرگ و روباه است نه قلمرو آهو و گاو وحشی چنانکه در شعر 

 عرب بود. 

دانة انار دارد و کبود لب و سياه چشم ای به رنگرخ است، ولی چهرهمحبوب شاعر در اين قصيده سيمين ذقن و ارغوان 

ها همه عربی است؛ از سعدی و سلمی گرفته تا ليلی و اين نشان تقليد محض به گونة معشوقان عرب نيست؛ با اين همه نام

 های عرب است. ها و داستاناز اسطوره

صورت مستقل و مستحکم به فضای توانسته شعر اميرمعزی را بهکاربرد فراوان مظاهر طبيعت و واژگان و اسامی عربی ن

 آرايی و سجع است. تر به آن نظر داشته رعايت قافيه، مراعات نظير و جناس، واجشعر اطلال ببرد. گويا آنچه شاعر بيش

پردازد مستوفی میالدين ابوطاهر علی بن شاعر در ادامة قصيده بعد از ذکر سوز و گداز فراق خود از محبوب به مدح شرف

های مشهور عرب مانند معن زائده، تبع و دهد و ممدوح را به شخصيتو قصيده را با اغراق فراوان در ستايش او ادامه می

 کند. سيف ذويزن تشبيه می
 

 گیرینتیجه. 4

 و لفظی هایتمشابه برخی مقايسة اشعار شاعران سبک خراسانی و معلقات شاعران عرب جاهلی و يافتن و بنابر تحليل

های اين شاعران، آشکار شد که شاعران سبک خراسانی برای سرودن شعر طللی به شعرای عرب جاهلی سروده در معنوی

 اند. رو آنان بودهنظر داشته و دنباله

 زبان مضامين شعر عرب را با زبان فارسی و به سبک خود بيان کرده و با تلفيق واژگان عربی و فارسی،شاعران فارسی

رابر کنند. اند تخيل خويش را با واقعيت عرب باند؛ اما با اين همه از فضای تقليد بالاتر نرفته و نتوانستهقصايد زيبايی سروده

اند؛ چنانکه حتی اسامی و طبيعت عرب را نيز بدون جايگزينی با اسامی فارسی و طبيعت مکان خود در قصايدشان به کار گرفته

ای گويی ثمرهان فارسی برای سرودن شعر اطلال موفق نبوده و شعر آنان در اين نوع ادبی جز تکلفبه بيان ديگر، کوشش شاعر

اند مانند اند، اما نتوانستهنداشته است. هرچند برخی از شاعران فارسی توصيفات زيبايی را از فضای شعر عرب فراهم آورده

اند. شاعران ه مخاطب انتقال دهند و در اين راه ناکام بودهشاعر عرب حس اندوه و فراق عاشق از ديدن اطلال محبوب را ب

اند؛ ا گريستههزبان در کنار بقايای خرگاهتری دارند و بيش از شاعران فارسیعرب در توصيف جزئيات اطلال دقت و توجه بيش

 ها در واقع برای آنان اتفاق افتاده و احساسشان واقعی است. زيرا اين صحنه

های طولانی را در گرما و به هنگام تواند مسافتکند و مرکبش شتر است؛ زيرا شتر میديه زندگی میعرب جاهلی در با

 کوچ طی کند. پس توصيف شتر در شعر او طبيعی است؛ زيرا نياز زندگانی عرب است. 

نوچهری کسی مانند مشود. پس وقتی سوار میکند و بر اسبکند، مرفه است، کوچ نمیزبان در دربار زندگی میشاعر فارسی

 هايی مانند مقراط وکند و از مکانعنوان نام معشوق خود ذکر میگويد يا نام عنيزه، معشوقة امرؤالقيس را بهاز شتر سخن می

 باشد.گويد، اين موارد نشان از تقليد محض میاللوی و عقيق سخن میسقط

شته؛ ترين تأثيرپذيری را از معلقات سبع دايگرست و بيشبسامد سرايش شعر اطلال در ديوان منوچهری بيش از سه شاعر د

دانسته است. از سوی ديگر ناصرخسرو هرگز به سرودن اشعار با خوبی میزيرا اين اشعار را از بر بوده و زبان عربی را به

  .اسماعيلی استو هرگز شعر اطلال نسروده؛ زيرا انديشة او هدايتگری و تبليغ مذهب  نپرداخته است عاشقانهماية درون
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به  سرايان است؛ زيرا امرؤالقيستر از ديگر معلقهدر ميان معلقات سبع نيز توصيفات امرؤالقيس از اطلال، زيباتر و هنری

ببرد. اين  تری در شعرشها بهرۀ بيشها و طبيعت بپردازد و از آنتری داشته تا به زيبايیخاطر بيشسبب ثروت و رفاه، فراغ

 توان در قصيدۀ او مشاهده کرد. نوچهری نيز مصداق دارد و زيباترين توصيفات اطلال را میموضوع دربارۀ م
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